توانا: با چه انگیزه ای رو به فعالیت سیاسی و اجتماعی آوردید؟
دکتر نوری علا: بستگی پیدا می‌کند به اینکه دقیقاً منظور ما از «فعالیت‌های سیاسی» چه چیزی است؟ یعنی مثلاً اگر که فعالیت سیاسی را مساوی عضویت در حزبی یا جبهه‌ای بگیریم، من اصلاً سابقه سیاسی ندارم. اما اگر به مصداق این گفته توجه کنیم که، انسان اصولاً موجودی سیاسی است. چرا که در جامعه زندگی می کند و سیاست در واقع به معنای مدیریت امر شهروندی است. باید عرض کنم توجه به مسائل سیاسی جامعه، خیلی زود در زندگی هم‌نسلان من اهمیت پیدا کرد. یعنی کودکی که در بحبوحه جنگ دوم به دنیا آمده، اشغال کشورش را دیده، بیرون رفتن رضاشاه، رضا شاه قدر قدرت، آغاز دعواهای سیاسی سهمگین، پیدایش احزاب و جبهه‌های سیاسی در چنین دورانی به دنیا آمده و دوران دبستان رفتن خودش را طی کرده، نمی تواند خیلی از مسائل سیاسی غافل باشد. در واقع یادم می‌آید که در کوچه های کودکی من، همیشه تظاهرات و جنگ و جدل بر پا بود. ۱۱ ساله بودم که به تشویق جوان های بزرگتر کوچه مان، شعار نویسی روی دیوارها را شروع کردیم بدون اینکه واقعاً معنای شعارها را درک بکنیم. تا تمام ۱۸ سالگی من می‌توانم بگویم که مثلا، نخست وزیری دکتر مصدق، ماجراهای ملی شدن صنعت نفت، حادثه ۲۸ مرداد، زندانی و تیرباران شدن افسران توده‌ای که عکس‌هایشان مجلات و روزنامه‌ها را پر می‌کرد، و پیدایش حکومت نظامی و غیره همه اینها تا ۱۸ سالگی من رخ داد. در همان ۱۸ سالگی بود که من به دفتر «خلیل ملکی» رفت و آمد پیدا کردم و و شیفته این مرد شدم و از طریق او بود که به «سوسیال دموکراسی» دل بستم. به لزوم انقلاب شک کردم. و کوشش برای اصلاح سیستم را مرجح دانستم. سال بعد هم به دانشگاه طوفان زده تهران پا نهادم دوران اعتصاب ها اشغال دانشگاه و بعد جریان ۱۵ خرداد و پیراهن سیاه های خمینی را دیدم.  در همان سال‌ها هم بود که کار خودم را به عنوان شاعر و منتقد ادبی و مترجم و نویسنده مقالات اجتماعی در مطبوعات آغاز کردم. و در اینجا بود از این منظر بود که متوجه خطرات سانسور برای حرفه نویسندگی شدم. و در نتیجه در ۲۵ سالگی جزء ۹ نفری بودم که در سال ۱۳۴۶ در کنار نویسندگان مشهور آن زمان ،«کانون نویسندگان ایران» را تاسیس کردیم. کانونی برای مبارزه با سانسور. و من عضو هیات دبیران و مسئول امور اجرایی کانون شدم. اما زمانه، سخت دگرگون داشت می‌شد، و دیکتاتوری سایه غلیظ خودش را بر همه چیز افکنده بود. به زودی کار به شکنجه و حتی تیرباران نویسندگان کشید و بعد هم سیستم تک حزبی «رستاخیز» اعلام شد. و من که ۳۲ سال داشتم، تصمیم گرفتم که از ایران خارج بشوم و برای ادامه تحصیل به انگلستان بروم. سالی که تحصیل من تمام شد، مصادف بود با انقلابی که (حالا می‌گویم انقلاب اسلامی) برای چند ماهی بارقه ای از امید در دلم پیدا شد، اما فهمیدم که به کشورم برنگشته، باید بپذیرم که زندگی در تبعید واقعیتی است که گریبانگیر من هم شده است. در بازگشت به انگلستان، تمام فکرم این بود که، انقلاب اسلامی قبل از هر چیزی یک «اتفاق فرهنگی» است که می خواهد ایران را به قرن های قبل برگرداند و لذا سعی می‌کردم با نوشتن و سرودن و ایراد خطابه به جنگ این هیولای فرهنگی بروم. و در نتیجه پس از مدتی به همت و شرکت همسرم خانم شکوه میرزادگی انجمن «پویشگران» را به وجود آوردیم، که هدفش مبارزه با فرهنگی با حکومت اسلامی بود و پس از اینکه در سال ۱۹۹۴ به آمریکا آمدیم، شروع به تولید برنامه های رادیو تلویزیونی علیه بیداد فرهنگی حکومت اسلامی کردیم. اما می‌توانم بگویم که مثلاً در این 10 یا ۱۲ ساله گذشته، رفته رفته ذهن من متوجه مبارزه سیاسی علیه حکومت اسلامی شد. از سال ۲۰۰۵ با تکیه بر تحصیلی که در «جامعه‌شناسی سیاسی» کرده بودم شروع به نوشتن مقالاتی به نام «جمعه گردی‌ها» کردم و در ۲۰۰۷ سایت اینترنتی «سکولاریسم نو» را به وجود آوردم و بعد هم با حدوث «جنبش سبز» و شکست آن، مصمم شدم که نشان بدهم که چرا این جنبش، در گوهر خودش جنبشی «سکولار دموکرات» است. پس یک سازمان سیاسی فراحزبی فرا- ایدئولوژیک را به نام «شبکه سکولارهای سبز» تاسیس کردم. که الان در اغلب شهرهای مهم دنیا شعبه دارد و من هم عضو شورای هماهنگی آن هستم. در شبکه سکولارهای سبز، ما اعتقاد داریم که تا زمانی که یک «آلترناتیو سکولار دموکرات» در برابر حکومت اسلامی ایجاد نشود، شانسی برای فروپاشی این حکومت نیست. و احتمالاً کار یا به کودتا یا حمله نظامی بیگانگان خواهد کشید که هیچ کدامشان نه قابل قبول و نه مطلوب است. شبکه سکولارهای سبز، و من در حال حاضر دنبال پروژه «آلترناتیو سازی» هستیم.
توانا: یک کنشگر تاثرگذار، چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟

دکتر نوری علا: به نظر من کنشگری، دارای بار اخلاقی خاصی نیست. و تاثیرگذاری هم می تواند مثبت باشد یا منفی باشد. می‌تواند مردم را به مهلکه بیندازد یا آنها را به صلاح و فلاح زندگی و کارشان برساند. یعنی کل موضوع بستگی دارد به محتوا و هدف کنشگری، کنشگری که می‌خواهد سر مردم کلاه بگذارد تا به قدرت برسد، خود به خود باید عوام‌فریبی دروغگو و سفاک باشد. حال آنکه کنشگری که می‌خواهد مردم را از شر اینگونه افراد آزاد بکند، باید راستگو و راست کردار و مقید به اصول اخلاقی باشد و به صورتی شفاف به کار اقناعی بپردازد و بجای احساسات مردم، عقل آنها را مخاطب خودش قرار بدهد. خوب البته برای این کار هم سواد لازم است، هم اطلاعات تاریخی، جامعه شناسی و هم اینکه طرف باید دارای بیان بلیغ و توانایی باشد، تا تاثیر گذار باشد.

توانا: اهداف کوتاه مدت و بلند مدت شما کدام ها بودند؟

دکتر نوری علا: باید خدمت شما عرض بکنم که من همواره معتقد به سیر تمدن سکولار مغرب زمین بوده ام و هستم. و زیاد هم اعتقادی به قرائت های محلی از این موضوع ندارم. دلم می‌خواسته کشوری داشته باشم، مثل همه ی کشورهای دموکرات و آزاد جهان که در آن «آزادی اندیشه» «آزادی بیان اندیشه» «آزادی فعالیت اعتراضی سیاسی» تامین شده باشد. حکومتی داشته باشیم که از رنگ و بوی ایدئولوژی و مذهب عاری باشد. و دست اندرکاران قدرتش، انتخابی و مسئول باشند. خدمتگذار مردم باشند. به منافع ملی بیندیشند و در عین حال دلم می خواست که ریشه «تبعیض» از جامعه ما برکنده شود. من در تمام عمرم از مشاهده انواع تبعیض رنج برده ام و فکر کرده ام که راه حل جهت رفع تبعیض در جامعه ما، مبارزه برای استقرار «دموکراسی» و «کثرت گرایی» است. اما از لحاظ اینکه اهداف کوتاه مدت من چه است؟ باید خدمت شما عرض بکنم که این اهداف، در زمان‌های مختلف و بسته به شرایط مختلفی که پیش آمده، متفاوت بوده .مثلاً همانطور که گفتم که در جوانی فکر می‌کردم که باید دنبال این بود که «قانون اساسی مشروطه» به درستی در جامعه اعمال بشود. بنابراین مثلاً وقتی که کانون نویسندگان تشکیل شد، من فعالیت خودم را در کانون نویسندگان متمرکز کردم تا آزادی‌های مندرج در قانون اساسی مشروطه را بتوانیم تامین کنیم. یعنی تصورم این بود که می شود در همان حکومت جلوی «سانسور» و «خفقان» را گرفت. تشکیل «حزب رستاخیز» من را کاملا غافلگیر کرد. حس کردم که این رژیم دیکتاتوری دیگر قابل تصحیح نیست و بزودی با یک انقلاب سرنگون می شود. واقعیت را بخواهید من همیشه، از انقلاب مثل جنگ هراس داشته ام. چرا که، دیده‌ام که هر دوی آنها بیشتر جنبه تخریبی دارند و حاصل دسترنج نسل ها، را یک شبه از بین می‌برند. و پشت بند آنها کمتر اتفاق افتاده که جامعه به دموکراسی برسد. اما قبول کرده‌ام که، این حکومت های استبدادی خودشان «شرایط انقلابی» را فراهم می‌کنند. یعنی بر سر شاخ نشسته اند و بن می‌برند. در نتیجه بعد از تشکیل حزب رستاخیز و خارج شدن از ایران پنج شش سالی با سرخوردگی دنبال درس و مشقم بودم، تا اینکه انقلاب رخ داد، برگشتم به ایران، به چشم خودم دیدم که این همان چیزی است که از آن هراس داشتم. و مشاهده عهدشکنی ها و نامردمی های انقلابیون مسلمان، موجب شد که به کشورم برنگشته، به تبعید تن بدهم. اما در تبعید، چون هنوز حال و هوای قانون اساسی مشروطه در سرم بود و انقلاب را در واقع می‌گفتم که انقلاب «مشروعه» هست در مقابل انقلاب «مشروطه» بیشتر از جنبه فرهنگی نگاه می‌کردم و به مبارزه با این جنبه آن اعتقاد داشتم. اما در ۱۰ سال گذشته، آنچه که توجه من را به خودش جلب کرده، این است که اما بالاخره باید یک جایی، انقلاب مشروطه را فراموش کنیم و دنبال ایجاد یک قانون اساسی جدیدی باشیم که نقائص قانون اساسی مشروطه را نداشته باشد و بخصوص مورد «بازتولید استبداد» و «تبعیض» به اصطلاح، یک قانون اساسی آب بندی شده باشد. به همین دلیل چند سالی است که نام مبارزه سیاسی با حکومت اسلامی را گذاشته‌ام «انحلال طلبی». دلیلش این است که من فکر می‌کنم که، حکومت اسلامی مثل یک شرکت سهامی به صورت یک قرارداد بین مردم و رهبران انقلاب به وجود آمده و شرکتنامه آن هم قانون اساسی اسلامی بود. اما در طی سه دهه گذشته دیده ایم که، این شرکت در عمل ورشکسته شده و مملکت را به لبه نابودی رسانده است. پس باید این شرکت را منحل کرد و آن قرار داد یا شرکتنامه‌ای را که «قانون اساسی» نام دارد لغو کرد. حالا این «انحلال» به چه صورتی اتفاق بیافتد، موضوعی است که دست ما نیست، با اراده ما نسبتی ندارد. و بستگی به عملکرد حکومت  دارد یک حکومت می‌تواند با زبان خوش، از خر شیطان پیاده شود. یا می تواند کاری بکند که مردم دست به شورش و قیام و انقلاب بزنند و آن را سرنگون کنند. یعنی برای من روش انحلال حکومت یک «امرثانوی» است. و هدف من رسیدن به این مقصود، از طریق ایجاد یک «آلترناتیو سکولار دموکرات» است که در هر صورت بتواند جانشین این حکومت بشود.
توانا: مخاطبین شما بیشتر چه کسانی بودند؟

دکتر نوری علا: مسئله این است که من به عنوان یک نویسنده، هرگز این امکان را نداشته ام که مثل یک فرد دینکار، (حالا اسم خودشان را می گذارند، روحانی، آخوند و یا هر چیز دیگری) توده‌های وسیع مردم را، مورد خطاب قرار بدهم. این امر بخصوص قبل از پیدایش، اینترنت و ماهواره، موجب شده که همیشه پرسش و پاسخ من نویسنده با نخبگان و روشنفکران کشورم باشد. در نتیجه من اینطور تربیت شدم که فکر کنم به قول مولوی:  «ماهی از سر گنده گردد، نی ز دم» یعنی این متفکران و روشنفکران و کنشگران اصلی سیاسی و اخلاقی جامعه هستند که در بازپسن دم، تکلیف جامعه را روشن می‌کنند. این، آنها هستند که فکر و نظر سیاسی را می آفریند. آن را تبدیل به گفتمان های سیاسی می‌کنند و اگر در فهم خودشان در مورد آنچه که جامعه نیاز دارد واقعی باشند، می‌توانند جامعه را به طرف تحقق آرزوهای شان سوق بدهند. من دوست داشتم که نخبگان را مورد خطاب قرار بدهم، و بکوشم آنها را در راستای وظایفی که مبرم می دانستم تشویق و یا جذب کنم و یا با آن دسته از نظرها و گفتمان هایی که ارائه می‌شد و بنظرم انحرافی و مضر بودند یا هستند مبارزه کنم.
توانا: فضای سیاسی که در آن فعال بودید چگونه بود؟

دکتر نوری علا:  فضای سیاسی کشور ما، هیچ وقت سالم نبوده. من فکر می‌کنم که عواملی مثل نفوذ اسلام بعنوان یک ایدئولوژی «امت‌گرا» نفوذ کمونیسم بعنوان یک ایدئولوژی «انترناسیونالیستی» و در عین حال دست های آشکار و پنهان استعمار، بعنوان یک مجموعه عملی تربیت نوکر سرسپرده به بیگانه، همه اینها باعث شده که ریشه های وطن دوستی را در ما بپوکاند. انقلاب مشروطه برای لحظاتی نوید آن را داد که فضای سیاسی ما به خودش رنگ بود و شتاب سازنده ای به سوی مدرن شدن و غربی شدن بگیرد. اما، این امید هم چندان نپایید و وطن‌دوستی مادران و پدران مشروطه به زودی رنگ تقلبی به خودش گرفت. بگذارید صراحتاً بگویم که من به «ناسیونالیسم» اعتقاد دارم. ناسیون به معنای «ملت» که با همه رنگارنگی ها، در داخل مرزهای یک کشور زندگی می‌کند، اصل و مایه هر امر سیاسی از نظر من است. اگر «دموکراسی» می‌خواهیم آن را برای ملت می‌خواهیم. اگر بر «کثرت‌گرایی» تاکید می‌کنیم، چهره رنگارنگ ملتمان را در نظر داریم. و اگر از رفع تبعیض صحبت می‌کنیم، می‌خواهیم که آحاد ملت با هم از نظر قانون مساوی باشند و از این طریق در جامعه صلح و برادری و خواهری برقرار بشود. اما در دوران زندگی من، این خواست ها چندان در فضای سیاسی ما جایی نداشته. و همیشه جریانات به طرف محروم کردن مردم از حقوق خودشان و «بازتولید استبداد» و تبعیض‌های بسیار ناهنجاری حرکت کرده.  البته کشور ما دارای نخبگان سرفرازی هم بوده، که در جای جای تاریخ ما درخشیده اند و چراغ «اخلاق سیاسی» را روشن نگه داشته‌اند. اما در مجموع جامعه و حکومت همیشه با همین نخبگان بد کرده، بطوری که حالا صحبت از تاریخ یا «جامعه شناسی نخبه کشی» می کنیم. خوب انقلاب اسلامی  هم مزید بر علت شد و به فساد اخلاقی و فروریختن پایه های شهروندی در جامعه ما دامن زده است. با این همه، من آدم خوش بینی هستم به طور مزمنی خوشبین هستم و فکر می‌کنم بنابر قانون (اینکه می گویند بعد از هر شدتی فرجی وجود دارد) اعتقاد دارم که معالا غریزه اجتماعی تنازع بقا، ما را به سوی یک اخلاق جدید مدرن رهنمون خواهد شد و در واقع این امیدی است که همواره من را زنده نگه داشته است و امیدوارم.
توانا: مخالفین و طرفداران شما چه کسانی بودند؟

دکتر نوری علا:   در این مورد بگذارید فقط به امروز اکتفا کنم، چرا که در گذشته مخالفان من بیشتر در حوزه کارهای ادبی و فرهنگی من با من درگیری پیدا می‌کردند و به این معنی من اصلاً فعال سیاسی نبودم که مخالف سیاسی داشته باشم. اما از روزی که نوشتن «جمعه گردی‌ها» را آغاز کردم و نشریه «سکولاریسم‌نو» را پایه‌گذاری کردم و سپس «شبکه سکولارهای سبز» به وجود آمد، من هم دارای مخالفان مختلفی شدم که خودم آنها را به سه دسته تقسیم می کنم.

دسته اول به طور طبیعی کسانی هستند که نظرات و فعالیت های آدم، با منافع و اهداف آنها خوانایی ندارد و در تخلف است. و آنها خود به خود طبیعتاً ناچار هستند که سعی کنند که آدم را خفه کنند و اعتبار و حیثیت آدم را مخدوش بکنند. یعنی اینها، همان کسانی هستند که حتی اگر دستشان برسد از انهدام فیزیکی مخالفین خودشان هم ابایی ندارند اینها آگاهانه دروغ می‌گویند، شایعه پراکنی می کنند و در عین حال باید عرض بکنم که هرچه صدا و فعالیت اینها اوج می‌گیرد نشانه این است که به تو معلوم می‌شود که تو درست به جای حساسی زدی. من فکر می‌کنم که این برای یک فعال سیاسی توفیقی هم هست، هرچند که البته با زخم و درد بسیار همراه است.

دسته دوم کسانی هستند که اصلاً تربیت ذهنی آنها طوری است که باور نمی توانند بکنند که در جامعه ما یک آدمی فعال سیاسی باشد، اما سرش به جایی بند نباشد. یعنی یک نوع «دایی جان ناپلئونیزم مزمن» که ریشه کارش، مواد کار خودش را از کجا بدست می آورد؟ در واقع از کارگروه اول و توطئه‌ها و شایعه هایی که گروه اول به آن دامن می‌زند تغذیه می کند. به همین دلیل من از طرف این گونه دایی جان ناپلئون ها، در سال های اخیر به انواع خیانت ها و توطئه ها متهم شده ام. و دلیل آنها هم جریاناتی بوده که دسته اول فراهم کردند. از نظر من در این مورد راه چندانی برای دفاع وجود ندارد و فقط باید منتظر شد که، گذشت زمان عدم صحت این اتهامات را ثابت بکند. مهم به نظر من این است که آدم باید با خودش صادق باشد و از شفافیت و پاسخگویی در مقابل مردم فرار نکند.

دسته سوم هم کسانی هستند که دچار بیماری پیش داوری هستند. یعنی در عین حالی که ظاهراً مطلب آدم را می خوانند یا به سخنان آدم گوش می‌کنند، اما هر چرا که دلشان بخواهد از سخن آدم برداشت می‌کنند. اینها اغلب کسانی هستند که با من با وارد جدل‌های نظری می‌شوند. و در ظاهر اینکه دارند حرف من را نقد می‌کنند، فقط عقاید خودشان را که گاهی هیچ ربطی به حرف‌های من ندارد مطرح می‌کنند. البته برای من این مسئله مشکلی نیست و مانعی ندارد من فکر می کنم که در میان اینگونه نظریات، برای هرکس درس هایی وجود دارد که می‌شود از آنها استفاده کرد و یا در جریان پا سخگویی و روشنگری متقابل، خود به خود منظومه فکری خود آدم را منسجم تر و دارای ساختار می کند. 
چه در مبارزه فرهنگی و چه در مبارزه سیاسی در حد مقدورات خودم، حامیان من فکر می کنم اغلب جوان‌ها و افراد غیرسنتی و در عین حال آزاردیدگان از تبعیض بودند. یعنی محرومینی که به محرومیت خودشان آگاه بودند. یا به یک تعبیر دیگر کسانی که می دانند که همین امروز باید در مورد آینده تصمیم گرفت، آن را مجسم کرد و خصوصیات آن را تعیین کرد و در پی تحقق آنها رفت. و اگر امروز اقدامی نکنند، آینده ممکن است از امروز هم سیاه تر باشد. در واقع می توانم بگویم که من همواره مشتاق «نوآوری» و «جوانی» و «آینده گرایی» بودم و دوستان حامیان من هم در این زمینه ها بیشتر فعالیت داشتند.
توانا: برای انتقال پیام، از چه وسایل ارتباطی استفاده می کردید؟

دکتر نوری علا:  تا پیدایش اینترنت و ماهواره من مخاطبین زیادی نداشتم بیشتر در حوزه‌های تخصصی مثل شعر و ادبیات و فرهنگ بوده است که، مخاطبین معدودی را می‌توانستم با آنها ارتباط برقرار کنم. اما اکنون بهرحال اینترنت و ماهواره، راه‌های تازه‌ای را گشوده‌اند و خود به خود من هم با مخاطبین بیشمارتری یا بیشتری سرکار دارم. شما تصور کنید که مثلاً تیراژ هزارتایی مجله فردوسی کجا و تماشاگران میلیونی تلویزیون‌های ماهواره‌ای کجا.
توانا: نظر شما در مورد جنبش سبز چیست؟

دکتر نوری علا: از نظر من وضعیت سیاسی و فرهنگی ایران در حال حاضر یک ملغمه‌ای است از انتظار و نگرانی و اضطراب. چه در سطح حکومت چه در سطح ملت. یعنی به نظر می‌رسد که یک نوع آگاهی ازالان دارد موج می زند، در مورد اینکه ما به آخرین تکه های سربالایی تاریخ خودمان رسیده‌ایم و بزودی این فواره ای که بلند شده سرنگون می‌شود و در آن سوی این قله، یک سرازیری بزرگی قرار دارد که هم می‌تواند به سقوط آدم بیانجامد و هم به یک نوع پیاده روی یا راهپیمایی دلکشی به سوی روزگاران بهتر. یا مثال دیگری که می‌توانم بزنم، این است که همه ما مسافری شده ایم که در سالن ترانزیت فرودگاه نشسته‌ایم منتظریم که هواپیمای ما از راه برسد و ما را به سوی مقصد خودمان ببرد. اما هواپیما تأخیر کرده، یا آمده، اما نتوانسته چرخ‌های خودش را باز کند و بنشیند روی باند فرودگاه و به نظرمان می‌رسد که الان خلبان دارد در آسمان بالای فرودگاه می چرخاند، تا اینکه سوخت آن تمام شود. همه صحبت «انتظار» است. انگار که همه انتظارها در این لحظه از تاریخ ما جمع شده‌اند. انتظار مادری که در اتاق زایمان تلاش می‌کند که فرزندش را به دنیا بیاورد. انتظار پدری که با نگرانی پشت در اتاق زایمان قدم می‌زند. نگرانی پدر و مادری که فرزندشان دیر کرده و از او خبری ندارند. این وضعیت ما است. در عین حال در ارتباط با «جنبش سبز» به اعتقاد من ما چیزی جز جنبش سبز در دست نداریم. جنبش سبز، سرریز همه دردها، سرخوردگی ها، آرزوها و انتظار های ما برای جوانی و شادمانی بوده و هنوز هم این جنبش سبز است که در اتاق انتظار نشسته. جنبش سبز، بیرون زدن از پیله حکومت مذهبی و به تماشا نشستن افق یک جامعه سکولار دموکرات بود و به نظر من هنوز هم هست. بله، امروز کوچه خالی است. اما آنهایی که دیروز به کوچه آمدند و در خیابان‌های ایران سبز شدند هم اکنون در خانه انتظارشان به تیک تاک عقربه ساعت تاریخ خیره شده اند. من آن روز را می‌بینم که جنبش سبز اینبار در هزاران رنگ و آهنگ، جان تازه به خودش بگیرد. از گلوگاه تاریخ استبداد و سرکوب رد شود و تکیه داده به این تجربه تلخ ۳۳ ساله، کاری را بکنید که دیگر از نشانه‌های این ۳۳ سال، اثری در جامعه ما باقی نماند. بله، جنبش سبز تنها در صورتی می تواند بمیرد، که جوانان شرکت کننده در آن به پیرانه سری برسند و این حکومت همچنان سر جای خودش باشد. اما به نظر من درس های تاریخ به ما می‌گویند که، چنین امری ممکن نیست. و من حتی اگر آن روز نباشم، یقین دارم که در گلوی جوانی که به خیابان آمده، تا «آزادی» را فریاد کند من بخشی از فریاد او خواهم بود.
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